
۷۳۶
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷۳۶ همزمان با جلسه ۸۳۶ انجمن منتشر شد.
این شماره الف ششم  خرداد ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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با تو دیری ست آشنا هستم، مثل قابی به دور یک تصویر
مثل خوابی که ظهر یک جمعه می شود در میان ما تعبیر

روزهای قشنگ کودکی ام پر شده از صدای یک مادر
که تو را می زند صدا هر صبح، نام مردی نشسته در تقدیر

پدرم صبح های آدینه ندبه می خواند با صدای بلند
و تو همراه این طالب او داخل خانه می شدی تکثیر

چرخ چرخید و من بزرگ شدم دل من در کمند شعر افتاد
دیدمت لابلای شعر »فروغ« شکل مردی نشسته در تقدیر

شکل مردی که می رسد یک روز شکل مردی شبیه ابراهیم
می کُشد همچو  او خدایان را ، می کَشد همچو او بتان را زیر

چرخ چرخید و ما بزرگ شدیم آرزومان و لیک کودک ماند
پای سربازهای نهضت تو ، قفل در اسارت زنجیر

هفته ها آمدند و هی رفتند جمعه هامان غروب پشت غروب
درد ما را کمی علاج نکرد گریه های همیشه تزویر

ما تو  را منتظر گذاشته ایم داخل جاده های سبز ظهور
عهدهایی که سهل می شکنند، ندبه هایی تمام بی تاثیر

سالی یک بار نیمه شعبان یاد تنهایی تو می افتیم
دوستی های ماست دورادور، سرزدن های ماست دیرادیر

من ولی کاملن دلم قرص است با تو روزی بهار می آید
یا ربیع الانام می آیی می کنی رنگ سبز را تفسیر

عبدالهفضلی

غزل

شعر

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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شعر

 یا رب مددی بنما؛ بر این دل دیوانـــــــــه
ــه ــه ی ویرانــــ ــر خان ــا رب نظــری لطفــی ب  ی

 یــا رب تــو کــه آگاهــی، ازحاجــت مــن امشــب
ــاره ــره و رخسـ ــن چه ــم و دردم، ای ــوید ز غ  گــ

 یــا رب زِ غـــــــم یــارم آشفتــــــه و حیرانــم
 درکنــج رُخ اش جویــم صــد بــاده ی شــاهانه

ــالم را ــه دنبالــش، گشــتم همــه عــ  یــک عمرب
 او در دل وجــــان مــن، مــن غــــــافل و آواره

نبــــی الله او خضــر  و  عِمــران   مــن موســیِ 
ــداده ــف دلــ ــارم، او یوس ــه رهِ ی ــم ب ــن چش  م

ــتم                  ــی  مس ــت ول ــی نیس ــر مِ ــا دیگ در میکده ه
ــانه ــاغر و پیمــ ــی ســـ ــارم ب ــتِ رخِ ی ــن مس  م

گــر ســاقیِ میخانــه یــک جرعــــــــه دهــد بــاده               
 بـــــاده ندهد مستـــــی، مستـــــی رُخِ او داده

وبتخـــــانه درکعبــــه  ومیخانــه،  معبــــد   در 
ــروانه ــرِ مــن ســوزد از عشــق چــو پـــــ ــال و پ  ب

 عمــری بــه تمنایــش وِردم شــده اَدرکنـــــی
ــانده ــده درمــ ــانم ش ــراقِ او جـــــ  از داغ فـــــ

احمدآخوندزاده

یاربمددی

aleph.ir
gerishna.com
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می بارد
می غرد

می گرید
سودای چه دارد آسمان؟
خبر از غمی دارد، نهان؟

درد عشقی کهنه دارد
یا رازی نهفته دارد؟

هرچه هست بگذار ببارد
بگذار بنالد
بر زمین ما

خوشه خوشه گل
بنفشه و میخک و مینا بکارد

بگذار ببارد...

میثمصمیمی

aleph.ir
aleph.ir
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قاب خاکستری خانه مان
زیر باران دروغ
خیسِ خیس. 

عینکم کور شده ست
بس که از چشمم به چشمش اشک خورد. 

ظرفی از دلهره دارم، 
تلخ، تلخ. 

کاسه ای صبر که سرگشته از آن. 
رام تر بگذر، زمان! 

تو در آن ثانیه ها می گفتی: 
»زندگی صبر کند، نابود است.« 

پس چرا دست خدا
دست ایوب گرفت؟ 
مگر او صبر نکرد؟! 

صبرکنمیانه؟

فاطمهشادی

aleph.ir
gerishna.com


73۶73۶

6
ale

ph
.ir

ale
ph

.ir

ge
ris

hn
a.c

om
21داستانترجمه

I opened the door to our flat and you 
were standing there, cleaver raised. 
Somehow you`d found out about the 
photos. My jaw hit the floor.

در آپارتمان مــان را بــاز کــردم و تــو آنجــا ســاطور 
ــه  ــوری متوج ــک ج ــودی. ی ــتاده ب ــت ایس ــه دس ب
ــن  ــش زمی ــک ام نق ــه. ف ــودی آخ ــده ب ــا ش عکس ه

ــد.  ش

...

...

IanRankin

ایانرنکین/ترجمه:راحلهبهادر

i.guim.co.uk

از سری داستانک های توییتری نویسندگان معروف در روزنامه ی گاردین

ایــان رنکیــن بــا نــام مســتعار جــک هــاروی نویســنده ی اســکاتلندی داســتان های 
جنایــی اســت. او جوایــز متعــددی از جملــه جایــزه ملــی کتــاب اســپیس ســیورز  
ــه ســری داســتان های کاراگاهــی  ــوان ب ــار او می ت )20۱2(را در کارنامــه دارد. از آث

بــه نــام »کاراگاه ریبــاس« و »راهروهــای تاریــک« اشــاره کــرد.

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
http://www.100wordstory.org/4616/cold-nights/
http://www.theguardian.com/books/2012/oct/12/twitter-fiction-140-character-novels
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But in 2500 B. C. Harappa,
who cast in bronze a servant girl?

No one keeps records
of soldiers and slaves.

The sculptor knew this,
Polishing the ache

off her fingers stiff
from washing the walls

and scrubbing the floors,
from stirring the meat

and the crushed asafetida
in the bitter gourd.

But I’m grateful she smiled 
at the sculptor,

as she smiles at me
in bronze,

a child who had to play woman 
to her lord

when the warm June rains
came to Harappa.

کارگاهترجمهشعر

ولی سال 2500 پیش از میلاد در هاراپا
چه کسی از کنیزکی مجسمه برنزی ساخت؟

از سربازان و بردگان
هیچ کس چیزی ثبت نمی کند.

مجسمه ساز این را می دانست
وقتی درد را می زدود

از انگشتانی که خشک بودند
از شستن دیوارها
و سابیدن کف ها،

از چرخاندن گوشت
و آنغوزه ی خردشده

در کدوی تلخ.

ولی من خوشحال ام که او 
لبخند زد به مسجمه ساز، 

و باز لبخند می زند به من
در قالب برنز،

کودکی که باید نقش زن را بازی می کرد
برای ارباب اش

وقتی باران گرم تابستان
به هاراپا می آمد.

ترجمه:مسعودغفوری

درموزه
AttheMuseum

21

AghaShahidAli

آقــا  از  کــه  اســت  دومیــن شــعری  ایــن 
شــاعر   )200۱  –  ۱۹۴۹( علــی  شــهید 
ــلا  ــم. قب ــه می کن ــی ترجم هندی-آمریکای
ــه  ــت افزار« او را در کارگاه ترجم ــعر »نوش ش
شــهید  بودیــم.  خوانــده   )۷05 )الــف   ۳
ــته  ــلمان و برجس ــواده ای مس ــی در خان عل
در  و  متولــد  هندوســتان  نــو  دهلــی  در 
کشــمیر بــزرگ شــد و ســپس بــه آمریــکا 
ســه گانه ی  میــراث  او  کــرد.  مهاجــرت 
هنــدی، اســلامی و غربــی را بــه خوبــی 
در شــعرهایش بــا هــم تلفیــق می کنــد. 
ــن جنبه هــای شــعر علــی،  یکــی از مهم تری
برجســته کــردن قالــب غــزل فارســی در 

شــعر انگلیســی اســت. 
ــی  ــه باستان شناس ــک محوط ــز ی ــا نی هاراپ
در پنجــاب )پاکســتان( واقــع در شــمال 
شــرقی پاکســتان اســت که اشــیاء باســتانی 
مربــوط بــه 2500 ســال پیــش از میــلاد در 

ــت. ــده اس ــدا ش آن پی

aleph.ir
gerishna.com

46.056

www.freemake.com
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کتاب ســوزی های  شــاهد  تاریــخ  طــول  در  مــا 
فراوانــی از ســوی افــراد و اقــوام مختلــف بوده ایــم، 
امــا عکــس ایــن عمــل هــم در تاریــخ دیــده شــده 
اســت؛ گــواه آن ســوژه ایــن هفتــه ی تقویــم یعنــی 
فرانتــس کافکا اســت کــه از دوســت اش می خواهد 
ــش  ــته هایش را آت ــام نوش ــرگ اش تم ــد از م ــه بع ک
بزنــد، امــا دوســت مربوطــه کــه همــواره ایــن 
ســوال را در ســر داشــت کــه چــرا خــودش اقــدام 
بــه آتــش زدن کتاب هایــش نکــرد، بعــد از مــرگ 
ــد و کــف می کنــد  ــکا نوشــته هایش را می خوان کاف
بــه چــاپ آن هــا می کنــد. و این طــور  و اقــدام 

ــود. ــناخته می ش ــرگ اش ش ــد از م ــکا بع ــه کاف ــود ک می ش
فرانتــس در ســال ۱۸۸۳ در یــک خانــواده آلمانی زبــان بــه دنیــا 
ــه فامیــل اش »خ«  ــه اســم اش و ن ــاوری ن آمــد امــا در کمــال ناب
ــال در  ــن س ــت و در همی ــم گرف ــال ۱۹0۱ دیپل ــت. در س نداش
ــل  ــه تحصی ــغول ب ــیمی مش ــته ش ــراگ در رش ــگاهی در پ دانش
شــد. امــا تنهــا دوهفتــه از ســر و کلــه زدن  بــا اتم هــا و مولکول هــا 
می گذشــت، متوجــه شــد کــه ایــن کاره نیســت؛ ایــن شــد کــه 
ــه  ــا این ک ــد. ت ــوق بخوان ــد و حق ــته بده ــر رش ــح داد تغیی ترجی
در ۱۸ ژوئــن ۱۹0۶ مــدرک دکتــرای حقــوق گرفــت. از فرانتــس 
ســوال شــد کــه: »ایــن درســت کــه شــما در زیرشــاخه ی ماســتِ 
علــوم انســانی تحصیــل کردیــد، امــا چطــور شــد کــه در طــی 
فقــط پنج ســال مــدرک دکتــرا گرفتیــد؟« کــه در پاســخ ســه بار 

گفــت: »دانشــگاه آزاد، دانشــگاه آزاد، دانشــگاه آزاد.«
در ســال ۱۹۱0 او نوشــتن را بــه شــکل جــدی آغــاز کــرد. ســال 
۱۹۱2 درحالی کــه مشــغول نوشــتن »مســخ« بــود، بــا دختــری 
بــه نــام فلیســه بوئــر آشــنا شــد. آن هــا در پنــج ســال رابطه  شــان 
ــت  ــا هیچ وق ــد ام ــزد کردن ــار نام ــم دوب ــا ه ب
نشــد.  ختــم  ازدواج  بــه  نامزدی شــان 
بــر طبــق شــواهد بــاز هــم می شــود 
ــل  ــار عام ــق انتظ ــه مطاب ــدس زد ک ح

ــر  ــن نامــزدی از ســمت دخت ــی برهــم زدن ای اصل
ــا  ــه آن ه ــال ۱۹۱۷ ک ــه در س ــت. چراک ــوده اس ب
ــل  ــاری س ــه بیم ــس ب ــدند، فرانت ــدا ش ــم ج از ه
دچــار شــد. دو احتمــال وجــود دارد: یــا ایــن 
بیمــاری قبــل از جدایــی آن هــا بــوده اســت و یــا 
ــم، پــس چــه  بعــد از آن. اگــر فــرض اول را بگیری
ــه  ــت ک ــود داش ــاری وج ــن بیم ــر از ای ــی غی دلیل
ــم  ــر ه ــد؟ و اگ ــا کن ــس را ره ــر، فرانت ــن دخت ای
ــن  ــت ای ــخص اس ــه مش ــم، ک ــرض دوم را بگیری ف
ــول  ــو پ ــه ت ــه ی: »ن ــنیدن جمل ــر ش ــه به خاط بچ
داری و نــه قیافــه، لابــد نویســنده هــم هســتی؟« 

ــن وضــع دچــار شــده اســت. ــه ای ب
درنهایــت بی مهــری فلیســه و بیمــاری ســل دست به دســت 
هــم داد تــا شــیب نمــودار زندگــی فرانتــس منفــی و قــوس کمــر 
ــن  ــی از ای ــرای فراموش ــه ب ــد ک ــن ش ــد. ای ــن باش ــه پایی او رو ب
ــی ،  ــترمم زندگ ــه اکس ــن در نقط ــد قرارگرفت ــه امی ــت و ب وضعی
طــی ســال های ۱۹20 و ۱۹2۳ بــا دو دختــر دیگــر آشــنا 
ــه ازدواج نشــد. چراکــه  شــد. امــا ایــن آشــنایی ها هــم منجــر ب
آن هــا اصــلًا زن زندگــی نبودنــد. آن هــا فقــط دوســت معمولــی 
او بودنــد. اگــر فرانتــس می فهمیــد کــه روزگار ایــن بلاهــا را 
ــد  ــه« اش را بدون تردی ــان »محاکم ــم رم ــی آورد، اس ــرش درم س

»ســلاخ خانه شــماره پنــج« می گذاشــت.
ــه  ــر ب ــه« منج ــخ »ن ــنیدن پاس ــس در ش ــک فرانت ــن هت تری ای
ــز  ــت بند آن نی ــت. پش ــراب در وی گش ــاد و اضط ــردگی ح افس
دچــار میگــرن، بی خوابــی، یبوســت و جــوش صــورت شــد. 
ــواری روی  ــه گیاه خ ــا ب ــن بیماری ه ــرل ای ــرای کنت ــت ب درنهای
آورد. امــا جنــون او بــه حــدی رســیده بــود کــه حیــن گیاه خــواری 

ــس ام.« ــن گاو فرانت ــتم؛ م ــس نیس ــن فرانت ــت: »م می گف
تقویــم روز ســوم ژوئــن ۱۹2۴ را نشــان مــی داد کــه زندگــی 
ــر«اش  ــان »قص ــتن رم ــن نوش ــت در حی ــکا، درس ــس کاف فرانت

ــت. ــرد و فروریخ ــدا ک ــه پی خاتم

2۶تقویمالف
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و  آذرائیــن، محمــد خواجه پــور  اســحاق  اســتوار،  فرزانــه 
محمــود غفــوری معــدود حاضریــن ایــن جلســه بودنــد.  اول 
ــی مســابقه  ــه مــدت چهــل دقیقــه فایل هــای صوت جلســه ب
و  دادیــم  گــوش  را  شــرکت کنندگان  از  شــاهنامه خوانی 
داوری کردیــم. ســبکهای مختلفــی در خوانــش دوســتان 
ــه گرفتــه  ــان شــیرین کودکان مشــاهده می شــد، از ســبک زب
ســبک  تــا  می کــرد  رهبــری  را  آن  رحمانیــان  زهــرا  کــه 
ــرد  ــه صحراگ ــه عبدالل ــه ای ک ــاهنامه خوان های قهوه خان ش
بــا نفــس رســای خــود آن را بــه زیبایــی اجــرا می کــرد؛ 
ــبکی  ــا س ــش ب ــی زبان ــت  انگلیس ــی و دوس ــماعیل فقیه اس
ــد  ــرا کردن ــرث را اج ــو، کیوم ــی ن ــا لحن ــری و ب ــی و تئات حس
و گلاره شــاه حســینی بــا اجــرای خــوب ولــی نــا مفهومــش 
چــوب ضبــط نامناســب صدایــش را خــورد. محمــود غفــوری 
موســیقی گل پامچــال را بــا متــن شــاهنامه تلفیــق کــرده بــود 
ــود البتــه! زهــرا دارشــی و  ــه خــود کار جدیــدی ب ــه نوب کــه ب
امیررضــا جمالــی  و یلــدا بامــری بــا خوانشــی صحیــح و 
ــد. امیــر حســین نوبهــار  ــه شــیرین از برترین هــا بودن کودکان
بــا موســیقی و مکث هــای چنــد لحظــه ای در خوانشــش و پــر 
کــردن فضــا بــا موســیقی ســعی در ایجــاد طرحــی نو داشــت. 
شــعر سحرالســادات حدیقــه نقــد شــد. ریتــم شــعر بــه 
فضــای نثــر نزدیــک بــود و بخــش اول ذهنی تــر و بخــش دوم 
ــه ای  ــر پروان ــه اث ــاع ب ــعر ارج ــود. ش ــده ب ــر کار ش تصویری ت
داشــت. تصویرهــا از هــم جــدا افتــاده و خــط عمــودی شــعر 

ــه هــم ارتبــاط نداشــت.  ــی ب ــه خوب ب
غــزل مریــم انصــاری نقــد شــد. از ردیــف »حتمــا« بــه 
خوبــی در شــعر اســتفاده شــده بــود و 
لحــن دوگانــه ای بــه شــعر داده بــود 
کــه هــم در قالــب شــعر جــدی جــای 
می گرفــت و هــم طنــز؛ لحــن شــعر 

ــود. در ایــن شــعر از جمــلات بریــده  خــوب امــروزی شــده ب
ــود.    ــده ب ــتفاده ش ــر اس کمت

داســتان ترجمــه از راحلــه بهــادر نقــد شــد. داســتان در پــی 
ایجــاد یــک ســوال اخلاقــی بــود؛ مثــلا اگــر شــما جــای یــک 
ــه  ــرگ ب ــرف م ــل در ش ــور قات ــک دیکتات ــد و ی ــک بودی پزش
ــد؟  ــه می کردی ــرد چ ــه می ک ــما مراجع ــه ش ــض ب ــوان مری عن
ــام  ــس ن ــت و از پ ــه اس ــادر تقدیرگرایان ــدگاه م ــتان از دی داس
گــذاری اســم پســرش لایه هــای دیگــری بــه داســتان اضافــه 

می شــود. 
شــعر و گرافــی ایــن هفتــه از محمــد خواجه پــور بود. »دوســت 
ســاعت نــدارد« جملــه ای کــه بــه فــرم گرافیکــی نوشــته شــده 
بــود. دوســتی زمــان نمی شناســد یــا وقــت بــا دوســتان بــودن 
زمــان معنــا نــدارد، از جملــه معانــی اســت کــه از ایــن شــعر و 

گرافــی دریافــت می شــود. 
ادامه نقد الف را از گروه وات ساپ انجمن پی می گیریم.

نصــرا... نادرپــور در مــورد شــعر سحرالســادات حدیقــه گفت: 
ــه  ــای کلم ــه ج ــکوه« ب ــا »ش ــوه« ی ــه »جل ــتفاده از کلم اس
ــه معنــی واژه مســیر.  ــا توجــه ب »مســیر« پیشــنهاد میشــه. ب
ــان رو  ــه انس ــی ک ــاد راه ــه ی ــتر آدم رو ب ــان بیش ــیر بیای مس
ــه  ــان. حوری ــود بیاب ــه خ ــدازه ن ــونه می ن ــی رس ــان م ــه بیاب ب
رحمانیــان موافقــت خــودش را بــا نظر نصــرا... نادرپــور اعلام 
کــرد و ادامــه داد؛ ولــی بــا توجــه بــه ذهنیت شــاعر که بیشــتر 
بــه مســیر و ســفر و جــاده و اینــا می خــوره کلمــه ی مســیر در 
ــه  ــه ب ــا توج ــش ب ــد در اول ــر چن ــاده ه ــوب افت ــعر خ ــر ش آخ
ــج  ــده رو گی ــا خوانن ــال معن ــی در انتق ــد کم ــل می پراکن فع

مــی کنــه.
محمــد خواجــه پــور راجــع بــه شــعر مریــم انصــاری اینگونــه 
ــک  ــاری در نزدی ــم انص ــر خان ــعرهای اخی ــوت ش ــت: ق گف
ــن رو  ــن لح ــر همی ــه خاط ــت. ب ــار اس ــان گفت ــه زب ــدن ب ش

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸۳5 انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

بافرموهایفردوسیتابیزمانیآدولفسکوتمکن
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شــعرها  اصلــی  ویژگــی  می شــود 
دانســت. ردیــف »حتمــا« یــک نمونــه 
ــاس  ــر اس ــف ب ــه ردی ــت ک ــوب اس خ
شــده  چیــده  مختلــف  لحن هــای 
اســت. قطع هایــی کــه در شــعر بــه 
صــورت ســه نقطــه می آیــد نیــز شــکل 
دیگــری از پیــاده کردن لحــن گفتاری 
در شــعر اســت. هــر چنــد بســامد ایــن 
کار در شــعرهای خانــم انصــاری زیــاد 
ــش  ــورد خوان ــه در م ــت. در جلس اس
دوگانــه شــعر هــم صحبــت شــد. یــک 
ــعی  ــه س ــک ک ــی و آیرونی ــن کنای لح
در انــکار عشــق دارد. و یــک لحــن 

عاشــقانه و رمانیــک کــه انــگار عاشــقی دل شکســته شــعر را 
ــه  ــز لای ــن نی ــن دو لح ــتن ای ــم نشس ــار ه ــت. کن ــروده اس س

دیگــری از آیرونــی را ایجــاد می کنــد.  
ــد  مســعود غفــوری شــعرهای انصــاری را شــعر ســکوت خوان
و ادامــه داد؛ چیــزی جــدا از خودسانســوری و انفعــال، بلکــه 
یــک ســکوت محــرک و متحرک، کــه هــم مخاطــب راوی )درون 
شــعر( و هــم خواننــده شــعر را بــه چالــش مــی کشــد. شــعرها 
رویــه ای از عاشــقانگی دارنــد، ولــی مــن هــم موافقــم کــه زیــر 

ایــن لایــه نــازک، چالــش هــا آیرونیــک زیــادی وجــود دارد.
ــور!  ــه پ ــاب خواج ــت: »جن ــو گف ــه نادرپ ــن نصرالل ــد از ای بع
ــرم  ــن بخ ــلا م ــوای اص ــر. میخ ــراش بخ ــاعت ب ــه س ــب ی خ
ــتوار  ــه اس ــم.« فرزان ــروه بخری ــای گ ــه ه ــی بچ ــم دونگ ــا ه ی
قبــل  هفتــه  شــعروگرافی  دربــاره  توضیــح 
ــگاه هــم  ــن ن ــاره ی ای توضیــح داد: »درب
ــب  ــی خ ــد. ول ــث ش ــه بح ــوی جلس ت
اســت  ایــن  دیگــر هــم  نــگاه  یــک 

ــن  ــا همچی ــالا ی ــدارد، ح ــان ن ــت زم ــه دوس ک
زمــان  بــودن  دوســت  بــا  مثــلا  چیــزی، 
ــودن  ــت ب ــا دوس ــک ه ب ــا این ــد. ی نمی شناس
ــه  ــود.« و در نتیج ــاب نمی ش ــان حس ــزء زم ج
ــتناک  ــراف وحش ــک اعت ــه ی ــت ب ــور دس نادرپ
زد:  »اولیــن شــعروگرافی بــود کــه مــن خوشــم 
اومــد. اون»ن« کــه وســط نوشــتین خیلــی 
حــال داد. عقیــده مــن اینجــور خوندنشــه 
ایــن  ننننننــن.«  دارد،  ســاعت  »دوســت   :
برداشــت اخــر هــم قشــنگه. ولــی کلا خواننده 
رو ازاد گذاشــته تــا ایــن »ن« رو هــر جــا دوســت 
ــنگ  ــده ش( کار رو قش ــه عقی ــا ب داره بزاره)بِنَ

کــرده.«
علی اکبــر شــامحمدی هــم در مــورد شــعروگرافی نظــر دارد: 
ــور کــه بســیار هــم  ــاره شــعر و گرافــی آقــای خواجــه پ » درب
زیباســت بایــد بگــم که نداشــتن عقربــه در ســاعت کل مفهوم 
رو بــه بــی زمــان بــودن انتقــال مــی ده و همیــن نکتــه ی اصلی 

و جالــب کار اســت.«
نصراللــه نادرپــور بعــد از شــعروگرافی بــه ســراغ داســتان 
ترجمــه هــم رفــت:» در مــورد اســم »آدولــف« تــوی ترجمــه 
ــان  ــی قهرم ــه معن ــی ب ــان آلمان ــف در زب ــادر: آدول ــم به خان
یــا جنگنــده شــجاع اســت کــه قبــلا فقــط در طبقــه اشــراف 
ــد از آن  ــد.« و بع ــی ش ــا عموم ــده و بعده ــی ش ــتفاده م اس
ــر  ــه یــک کشــف هــم دســت یازیــد: »چیــکل گراب اعتــراف ب

ــت.« ــر اس ــف هیتل ــادر آدول ــل م ــم فامی ــم اس ه
فرزانــه اســتوار: در مــورد داســتان؛ بــرای مــن جالــب بــود کــه 
حتــی دکتــر هــم تــن بــه خواســت خــدا داده، و گفتــه معجــزه 
بــود! در صورتــی کــه توقــع داریــم لااقــل دکتــر ایــن ماجــرا را 

علمــی حــل می کــرد.«

گزارش  رضا شیروان از جلسه ۸۳5 انجمن شاعران و نویسندگان گراش

۸۳5گاف
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